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 طلایه دار وحدت
یادی از مرحوم آیت ا... محمد کفعمی خراسانی، هم زمان با سالروز رحلتش که سال ها برای انس میان شیعه و سنی تلاش کرد

سال 1328 خورشــیدی بــود کــه زاهــدان دچــار ســیلی 
ســهمگین و زندگــی بســیاری از مــردم مختــل شــد. 
کمبــود امکانــات وضعیــت بغرنجــی ایجــاد کــرده بــود. 
دولــت مرکــزی هــم برنامــه ای بــرای رفــع مشــکلات 
مــردم نداشــت و ایــن مســئله باعــث پیچیدگــی بیشــتر 

مشــکلات بــه وجــود آمــده شــد.
شیخ محمد که از مردان تأثیرگذار آن دیار بود آستین 
بــالا زد و بــا کمــک مــردم ســعی کــرد تــا کمــی از بــاری کــه 
بــر دوش مــردم بــود کــم کنــد. او اصالتــا اهــل مشــهد 
بــود، امــا پیــش از ایــن مدتــی بــود کــه بــه زاهــدان ســفر 
کــرده و در آنجا زندگــی می کــرد. او خــود از تبــار عالمــان بــود و ســال ها 

در نجــف بــرای تحصیــل علــم حضــور داشــت.
شــیخ محمــد ســتاد کمک رســانی تشــکیل داد و بــه کمــک ســیل زدگان 
شــتافت. او کودکانــی کــه خانواده شــان را از دســت داده بودنــد، 
شناســایی کــرد و دارالایتامــی تشــکیل داد و از آن هــا نگهــداری و 
سرپرســتی کــرد و بــا فراهــم کــردن زمینــه تحصیــل و کارآمــوزی بــه زندگــی 
آن ها سر و ســامان بخشــید تــا جایــی کــه بســیاری از آن هــا جــذب کار 

و تحصیــلات عالیــه شــدند. 
بــرای خانواده هــای ســیل زده نیــز مقــرری تعییــن کــرد. 

تلاش های شــیخ محمد برای مردمان اهل ســنت 
آن دیــار تأثیــری فوق العــاده داشــت بــه طــوری 

که مهر او بر دل اهالی آن سامان نشسته 
بــود. همــه می دانســتند کــه بــرای او شــیعه 
و اهل سنت فرقی ندارد و همه مردمان 

ایران زمین هســتند.
او از هیــچ تلاشــی بــرای همــوار کــردن 
مشــکلات مردم سیستان و بلوچســتان 

دریــغ نمی کــرد. در ســال های 1349، آب 
هیرمنــد از جریــان بازمانــد و دریاچه هامــون 

کی  خشک شد. مردم آن سامان به طرز وحشتنا
دچــار بی آبــی و خشک ســالی شــدند 

وه از آن دیــار بــه  وه گــر گــر و 
گــرگان و ترکمن صحــرا و 

 سرخس و دیگر بلاد 
مهاجرت کردند. 

فقــر بیــداد می کــرد 
بــل  ا ز ســر  تا و سر
در خشک ســالی 

و تشــنگی و گرســنگی، جــان انســان ها را می ســوزاند و بــه کام مــرگ 
می کشــید. آیــت ا... کفعمــی بــا کهولــت ســن و کســالتی کــه داشــت، 
همــراه بــا یکــی از یارانــش بــر موتورســیکلت ســوار می شــد و بــرای 
کســب اطــلاع از وضعیــت مــردم بــه دورتریــن روســتاها روان می شــد 
وبــرای کمک رســانی از محروم تریــن روســتاها شــروع می کــرد. مأمــوران 

ک یکــی از ایــن کمک رســانی ها را چنیــن گــزارش می کننــد: ســاوا
»آقــای حــاج شــیخ محمــد کفعمــی خراســانی، پیش نمــاز اهــل تشــیع 

ــون در  ــر از روحانی ــر دیگ ــد نف ــی و چن ــای محلات ــاق آق ــه اتف ــدان ب زاه
حــدود 15000 ریــال وجــوه شــرعیه را بــا نظــر حــاج محمدتقــی طباطبائی 
کن زابل در قراء و رمال – سدکی – چلنگ – کوه خواجه – ادیمی  سا
و زهــک توزیــع و بــه هــر نفــر مبلــغ یــک صــد ریــال پرداخــت نموده انــد.«
کار بــه جایــی رســید کــه او ســتاد کمک رســانی تشــکیل داد و بــه 
وســیله نامه، تلگــراف و تلفــن بــه آیــات عظــام و مراجــع تقلیــد در 
نجــف اشــرف، قــم، تهــران و مشــهد وضعیــت تأســف بار و نابســامان 

مــردم سیســتان را اطــلاع داد و درخواســت کمــک و یــاری کــرد.
رژیم پهلوی سعی داشت با ایجاد اختلاف و رودررو قراردادن مردم 
منطقــه، جــو را بــه نفــع خــود تغییــر دهــد و از آن بهره بــرداری کنــد، امــا 
تیزبینــی و درایــت و نفــوذ عمیــق معنــوی آیــت ا... کفعمی خراســانی 
موجب شــد با اتخاذ تدابیر شایســته و اقدامات به موقع، 

ایــن ترفنــد طاغــوت نیــز نقــش بــر آب شــود.
کفعمی خراســانی محــور وحــدت بــود و  آیــت ا... 
بــا اعمــال سیاســت های خــاص خــود از جملــه 
اخــوت و بــرادری و ارتبــاط نزدیــک بــا مولــوی 
عبدالعزیــز، امــام جماعــت اهــل ســنت زاهــدان 
و اجــرای برنامه هایــی، چــون دید و بازدیــد و 
رفت و آمــد و ایجــاد انــس و الفــت بیــن بــرادران 
شــیعه و ســنی همچــون عزیمــت شــیعیان در روز 
عید قربان به مصلای اهل سنت و برعکس، تبریک 
ــرکت در  ــر و ش ــد فط ــیعیان در عی ــه ش ــنت ب ــل س اه
برنامه هــای جمعــی یکدیگــر و حتــی شــرکت در 
کــه در هیچ یــک از نقــاط  نمــاز جماعــت )
دیگــر نظیــر نداشــت(، هرگونــه اندیشــه 
و دسیسه شــیطانی را از مخالفــان 
کــرده  وحــدت اســلامی ســاقط 
و نــام خــود را به عنــوان نمــاد 
ر  د ســنی  و  شــیعه  ت  حــد و
تاریــخ منطقــه جاودانــه کــرد.
هــر گاه گمــان می رفــت اتحــاد 

شــیعه و ســنی خدشــه دار خواهــد شــد، مناســبتی را کــه بیشــتر اعیــاد و 
گــزاران از  ولادت هــا بــود، بهانــه قــرار مــی داد و به همــراه عــده ای از نماز
مســجد جامع شــیعیان به مســجد جامع اهل ســنت می رفت و تألیف 
قلــوب کــرده و از هرگونــه تفرقــه و سوءاســتفاده مغرضــان جلوگیــری 
می کــرد و مولــوی عبدالعزیــز هــم کــه بــا آیــت ا... کفعمی هم فکری داشــت، 

بــرای رفــع مشــکلات این گونــه عمــل می کــرد.
 آن دو بزرگــوار مترصــد اتفــاق یــا موضوعــی بودنــد تــا بهانــه ای به دســت 
آیــد و همدیگــر را ملاقــات کننــد و آن هنــگام کــه ایــن فرصــت دســت 
مــی داد، یکدیگــر را در آغــوش می گرفتنــد. گویــی دو بــرادر ســال ها 
گــر هر یــک از آن هــا بــه ســفر می رفــت  در فــراق یکدیگــر بوده انــد. ا
گشــت میزبــان دیگــری بــود کــه بــا یــاران و اصحــاب خــود بــه  در باز
دیــدارش می شــتافت. در منابــر و محافــل هرگــز اجــازه بی احترامــی 
 و حرمت شــکنی نســبت به مقدســات آن هــا را ندادنــد و آن هــا را 

احتــرام می کردند.
مرحــوم آیــت ا... کفعمــی در دوره ای بــه کمــک مــردم دیــار سیســتان و 
بلوچســتان شــتافت کــه امکانــات کمــی در آن منطقــه وجــود داشــت و 
همیــن مســئله ســبب شــد تــا محبــت او هرچــه بیشــتر در دل مــردم جــا 
بگیــرد. رهبــر معظــم انقــلاب در ســفری کــه بــه زاهــدان داشــتند دربــاره 
فعالیت هــای او چنیــن گفتنــد: » خــدا مرحــوم آیــت ا... کفعمــی روحانــی 

غیــور و فاضــل را رحمــت کنــد.
ــود، آن موقــع اینجــا خیلــی  ــه زاهــدان ایــن شــهر فعلــی نب ــی ک  آن وقت
محروم بود. وقتی در سال 42 به زاهدان آمدم، مرحوم آیت ا... کفعمی 
مشــغول خدمــات خــود بــود و مــن دیــدم کــه ایشــان عاقلانــه ســعی در 
ایجاد وحدت و همدلی دارد. پرسیدم روابط شما با اهل سنت چطور 
 اســت؟ گفتنــد: بــا مولــوی عبدالعزیــز روابــط خوبــی داریــم و همــکاری و 

همدلــی داریم.«
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امام سجاد)ع( :

چکامهحدیث

چراغ روشن خیمه روشنی چراغ دل است

نیمه های شــب بــود. در حاشــیه یکی از 
جاده های ورودی به مشــهد الرضا )ع(، 
در میــان ظلمــت و تاریکــی، چــراغِ یــک 
خیمه کوچــک از دور سو ســو مــی زد. 
ــور چــراغِ  ــه زیــر ن روی پرچــم ســیاهی ک
 ، د ر خــو ن می  هســته تــکا خیمــه آ
نوشــته شــده بــود : »چایخانــه حضــرت 
 اباعبــدا...«. داخــل خیمــه، خلــوت و 

ساده بود.
 چنــد پرچــم ســیاه، یــک اجــاق کوچــک، 

یــک کتــری چــای، دو کاســه قند و چنــد لیــوان. 
مردی تنها درون خیمه نشســته بود و دســت بر 
پیشانی، به صدای نوحه ای که از رادیو جیبی اش 
پخــش می شــد گــوش مــی داد. »ای اهــل حــرم 
میــرو علمــدار نیامــد، علمــدار نیامــد، علمــدار 
نیامــد. ســقای حســین ســید و ســالار نیامــد، 
علمــدار نیامــد، علمــدار نیامــد. از خیمــه رســد 
واعطشــا از لــب طفــلان، در علقمــه شــد کشــته 
ــر  ــا لــب عطشــان، دســتی کــه زده بوســه ب عمــو ب
ــزه و شمشــیر جــدا گشــته ز  ــا نی ــر، ب آن ســاقی کوث
پیکــر. ای اهل حرم میرو علمــدار نیامد، علمدار 
نیامــد، علمــدار نیامــد. ســقای حســین ســید و 
ســالار نیامــد، علمــدار نیامــد، علمــدار نیامــد...«
صــدای ترمــز ماشــینی کــه نزدیــک خیمــه توقــف 

کــرد، مــرد را از خلوتــش بیــرون آورد.
– آقــا ســلام علیکم! خداقــوت. خــوش آمــدِن. 
ــه  ــدند و ب ــاده ش ــین پی ــافر از ماش خانواده مس

جلو خیمــه آمدنــد. 
، مــرد لیوان هــا را داخــل  چــای آمــاده بــود
شــت و  ا د ا بر ی ر ی چــا کتــر  . ســینی چیــد
 بــرای مســافران از راه رســیده چــای تــازه دم 

ریخت.
مرد مســافر ســینی چای را برداشت.

– عزاداری هاتــون قبول باشــه بــرادر، این موقع 
شب، تک و تنها کنار این جاده خلوت! خسته 
نباشــی. چــراغ روشــن خیمه شــما رو کــه دیدیم 

چراغ دلمون روشن شد.
ا  قند ر ســه  کا خــل خیمــه  ا د د مــر

. فــت گر فر  مســا جلو 
– ســلامت باشِــن، بفرمایِن. عزاداریای 
شمایم قبولِ حق. رسیدن به خیر، خوش 
آمــدِن. چــراغ ای خیمــه بــه امیــد خــدا تــا 
آخــر همــی مــاهِ صفــر روشــنه. هــر شــب 
بــا بِچه هــای هیئــت نوبتــی وایمِســتِم. 
مــردِ مســافر چنــد حبــه قنــد برداشــت 

و نگاهــی بــه داخــل خیمــه انداخــت.
– خــدا خیرتــون بــده، چــه خیمه ســاده ای هــم 
داریــد. راســتش چــراغ روشــن خیمــه شــما رو 
کــه دیدیــم یــاد موکبــای اربعیــن و مســیر نجــف 
ــرای رفتــن.  ــه کربــلا افتادیــم. هوایــی شــدیم ب ب

اجرتــون بــا سیدالشــهدا )ع( .
مــرد کتــری چــای را از روی اجــاق برداشــت تــا 

دوبــاره بــرای مســافران چــای بریــزد.
ــینه،  ــام حس ــه خیمه ام ــا باش ــه هرج – ای خیم
ایــران باشــه یــا عراق، مشــهد باشــه یــا کربلا فرق 
نُمُکُنــه. خیمه سیدالشــهدایه. ایشــالا امســال 
ســفر اربعیــن قســمت همه مــان بــره، بِــرِی مــا هم 

دعــا کنــن کــه قســمت مایــم بــره.
ــی را روی  ــای خال ــینی و لیوان ه ــافر س ــردِ مس م

میــز خیمــه گذاشــت. 
و  – ان شــاءا...، ان شــاءا... کــه همیــن خیمــه ر
تــوی مســیر نجــف بــه کربــلا ببینیــم. دســت شــما 
درد نکنــه، خســتگیمون دررفــت. بــا اجازه تون، 

خدانگهــدار.
ماشــین مســافر کــه دور شــد، مــرد دوبــاره روی 
صندلــی اش نشســت. دوبــاره خلــوت شــد. 
دلــش هــوای ســفرِ اربعیــن کــرده بــود. زیــر لــب 
آرام نوحــه ای را زمــزم کــرد : قــدم قــدم، بــا یــه 
علــم، ایشــاا... اربعیــن میــام ســمت حــرم، بــا مددِ 
شــاه کــرم ، ایشــاا... اربعیــن میــام ســمت حــرم ...

عکس : اصغـــر خمسه
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قاسم فتحی
جوانی که آمده بود برای گفت وگو طوری 
موجود  انگار  بود  شده  قلنبه  چشم هایش 
عجیب وغریبی را می دید. نزدیکش می شد 
نگاهش  می شد  نزدیکش  می کرد.  بو  و 
می کرد. بوی کهنگی نمی داد، بوی انقضای 
مردی بود که تمام عمرش را وقف ادبیات و 
روزنامه نگاری کرده بود. بوی جوهر می داد. 
بوی یک دسته کاغذی که موریانه افتاده به 
جانش. جوان همچنان که داشت هاش اف را به 
یقه پیراهن گلشن آزادی می بست گفت: »شما 
واقعا فامیلی تون گلشن آزادیه؟« علی اکبر 
گلشن تخلصش گلشن آزادی بود. کله تکان 
داد که یعنی یکجورهایی آره. جوان گفت: 
»از این اسم کمیاباست.« آقای گلشن گفت: 
»هنوز هم کمیابه. چه بسا نایاب و دیریاب. 
هنوز خیلی ها هم دنبال گلشنن هم دنبال 

آزادی. من جفتشو دارم.« و خندید.
جوان یک ذره دست وپایش را گم کرده بود. 
گفت: »می خوام این گفت وگو رو بذاریم تو 
کانالمون. اولش رو هم سیاه وسفید می کنیم. 
اصلا شاید همه فیلم رو سیاه وسفید گرفتیم.« 
گلشن گفت: »من همیشه توی عکس های 
قدیمی یک گوشه ای ایستاده بودم. توی 
محافل ادبی و هنری شخصا حضور داشتم. 
این اولین بار است که فقط منم و شما. می گویم 
چندساله  هستین؟  خبرنگار  چندساله  شما 
و  کرد  پوفی  مقاله می نویسین؟« جوان 
قاب دوربینش را بست. گفت: »من چیز 
خاصی ننوشتم. من فقط این پشت می ایستم 
و سؤال می کنم.« گلشن گفت: »لابد منم 
باید جواب بدم؟« جوان گفت: »اگر صلاح 
دیگه.  خاطره بازیه  یک جور  می دونید. 
سخت نگیرید.« گلشن کفری شده بود انگار. 
گفت: »از نوستالژی حالم به هم می خوره. 
مرد حسابی! من یک عمر با زحمت روزنامه 
درمی آوردم. توقیف شدم. سانسور شدم. 

هیچ دلم نمی خواهد نیشم را برای آن روزها 
باز کنم و از  سیری بگویم چه روزهای خوبی 

بود.«
گفتم  بدین هروقت  »اجازه  گفت:  جوان 
حرف بزنید.« حس کرد با نمونه کوچکی از 
یک استبداد ناخواسته روبه رو شده است با 
این حال حرفی نزد. جوان با دست علامت 
داد که شروع کند: »بنده علی اکبر گلشن 
تقریبا  بمان علی.  فرزند  هستم  آزادی 
صدسال پیش اولین شماره روزنامه آزادی 
را منتشر کردم. این هم صفحه آخرش که 
توی شناسنامه اش نوشتم موضع: بی طرف.« 
جوان دوباره فیلم برداری را متوقف کرد. 
گفت: »استاد! یه چیزایی بگین که همچین 
شنیدنش برای همه ما جذاب باشه. برای 
مردم، برای خبرنگارا، برای همه. مثلا بگین 
چه جور مطالبی منتشر می کردید؟ وسط بازیه 
صدسال پیش شما واسه بقیه اهمیتی نداره.« 
گلشن گفت: »من برای الفاظ جایگاه قائلم. 
... و دکتر به ناف  ا بیخود استاد و آیت 
کسی نبستم. توی تاریخ مطبوعات از بنده 
بیخودوبی جهت تعریف و تملق و تمجید 
از کسی نمی بینید. یک خط اگر پیدا کردید 
جایزه دارید. اصلا شما تشریف ببرید نوشته 
روی سنگ قبر بنده رو بخونید: هر روز 
زین خراب غم آباد می روند/ جمعی که 
هفته دگر از یاد می روند/ این زندگی حلال 
کسانی که در جهان/ آزاد زیست کرده و 
آزاد می روند.« جوان داشت حوصله اش سر 
می رفت. آزاد و آزاده زندگی کردن چیز 

جذابی نبود. از آن ویدئوی وایرال بشویی 
بیرون نمی آمد. با خودش گفت دارد وقت 
تلف می کند. از این حرف ها چیزی هم 
درمی آید مگر؟ گلشن دوباره گفت: »دنبال 
مال مفتی جوان. وگرنه یک بار برای مقاله ای 
که درباره دروغ نوشته بودم، روزنامه ام را 
توقیف کردند. ما نوشته بودیم دروغ در شهر 

و کشور باب شده، همه دارند به هم دروغ 
می گویند. پدر به پسر، شاه و گدا و ...« نه! این 
حرف ها دیگر مشتری ندارد. گلشن آزادی یا 
باغ آزادی یا دشت آزادی هم اگر بود دیگر 
دوزار برای این ملت نمی ارزید. جوان دوباره 
پوف بلندی کرد و دوربینش را خاموش کرد 

و بی خداحافظی رفت اما قبلش از زبان گلشن 
شنید: »گل دماغ پرور از صد خرمن گیاه بهتر 
است. حداقل این فیلم را پاک نکن شاید به کار 
یکی دیگر بیاید.« جوان گفت: »این چنددقیقه 
به کار هیچکی نمیاد. همون شما برگردین به 

صد سال پیش بهتره.«

گل دماغ پرور از صد خرمن گیاه بهتر است
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مرحوم آیت ا... محمد کفعمی خراسانی در جمع مردم خوزستان


